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1-1مقدمه:
تجربه كشورهاي در حال گذر هيچ الگوي واحدي را مشخص نمي كند. در حقيقت تفاوتهاي فراواني در تجارب كشورهاي اروپايي مركزي، حوزه بالتيك و 12 عضو كشورهاي حوزه مالتيك در بعضي از تجربيات ان دو گروه ديگر شريك هستند كه مي توان شخصا از سقوط زياد كشورهاي مشترك المنفع و بهبود سريع كشورهاي اروپايي مركزي نام بود. براي سهولت كار مي توان 25 كشور در حال گذار را در چند گروه جاي داد. كشوهاي داراي رشد يكدست، داراي وارونگي رشد و كشورهايي با رشد كم يا صفر. اين سه گروه از نظر آهنگ رشد با يكديگر تفاوتهاي فراواني دارند. رشد اقتصادي كشورهايي كه تورم را كنترل كرده اند سريع تر و زودتر حاصل شده است. كشورهاي با رشد يكدست بطور متوسط داراي ميزان پايين تري از تورم هستند. عامل مهم ديگر در پيشرفت، اصلاحات يا آزادسازي بازار است.كشورهايي كه قيمتها را خيلي زود به طور جامعي آزاد كرده اند سريع ترين بهبود را در توليدات داشته اند. توليد در كشورهايي كه داراي سرعت رشد متوسط بالايي در صادرات بوده اند افزايش يافته است. در كشورهايي كه رشد سريع و يكدستي داشته اند نقش بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي بسيار بيشتر از كشورهايي است كه رشد كند يا غير يكنواخت را تجربه كرده اند. اما هميشه مي توان استثناهايي را بر اين قاعده برشمرد.
2-1اهميت و ضرورت تحقيق:
سیاست غالب اقتصادی دولت در تدوین بودجه در سال های اخیر انبساطی بوده است. کارشناسان معتقد هستند که تورم روز افزون در نتیجه افزایش نقدینگی در جامعه می تواند یکی از پیامد های این سیاست باشد. از طرف دیگر برخی بی انضباطی مالی دولت را به عنوان دلیل بر  می شمارند. هر دو دلیل ریشه در بودجه دارد. به عقیده کارشناسان تدوین لوایح بودجه از سوی دولت در ایران به یکی از معضلات تبدیل شده است. زیرا لوایح بودجه که از سوی دولت تدوین می‌شود، منجر به رشد تورم، افزایش رکود اقتصادی و کاهش اشتغال می‌شود. 

3-1اهداف تحقيق:
1-3-1 اهداف كلي:
تعیین اثرات بودجه بر رشد اقتصادی و تورم در استان ک .ب طی سال 1394
2-3-1اهداف جزيي:
1. بررسی اثرات بودجه بر تورم
2. بررسی بودجه بر رشد اقتصادی
3. بررسی تأثير تورم بر بودجه دولت
4. بررسی اثرات بودجه بر رشد اقتصادی
4-1- تعريف واژه ها و اصلاحات:
تورم:
افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات كه در نهايت به كاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي منجر مي شود.
تعريف کلی و جامع بودجه: 
بودجه بندی دولتی ابزار سازماندهی اطلاعات برای اتخاذ تصميمات مربوط به تخصيص منابع کمياب مالی است و بودجه فرآيندی است که از طريق سياستهای دولت به اجرا در می آيد و به وسيله نظارتهای اداری و قضايی تحقق می يابد.( تبديل منابع مالی به اهداف انسانی)
هزينه‌يابي محصول :
محصول، كالا يا خدمات نهايي است كه منعكس كننده خواست دولت،‌ به عنوان خريدار، از دستگاههاي اجرايي براي ارائه آن به متقاضيان است.
امور: عبارت است از مجموعه چند فصل ( وظيفه) مرتبط از وظايف عمومی دولت.وظايف و عمليات دولت که در قالب امور انجام می شود
طرح تمليک دارايی های سرمايه ای:
منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخص است که بر اساس مطالعات توجيهی,فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه های اجرايی انجام می شود طی مدت معين و با اعتبار معين برای تحقق بخشيدن به هدف های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه گذاری ثابت يا معامله برای ايجاد دارايی سرمايه ای اجرا می گردد.و منابع مورد اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارايی های سرمايه ای تأمين می شود
طرح انتفاعی:
طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تأمين هزينه های جاری و استهلاک سرمايه,سود متناسبی به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد
طرح غير انتفاعی:
طرح هايی است که برای اجرای برنامه های رفاه اجتماعی و عمليات زير بنايی و احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل کليه وظايف دولت اجرا می گردد

5-1 محدوديت ها و مشكلات تحقيق:
کمبود منابع فارسی در مورد بودجه و رشد اقتصادی و تورم  
كمبود وقت كافي در طول ترم 
نا آشنايي با روش پروژه نويسي
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تاريخچة بودجه:
با وجود اهميتی که بودجه عمومی سازمان اداری و مملکتی و بنگاه های خصوصی دارد موضوع تهيه و پيشنهاد بودجه و اجرای آن و قرار دادن سازمان مالی و سازمان اداری بر اساس تهيه و اجرای بودجه جديداً شروع و متداول شده است.شروع اين رويه و اهميت آن از وقتی آغاز گرديد که در اثر کوشش ها مبارزاتی که در طول تاريخ به عمل آمد ابتدا در انگلستان و بعداً در ساير کشورها حق وضع ماليات و تصويب مخارج عمومی به منتخبين مردم واگذار شد.پيدايش حکومت مشروطه و مقررات مهمی برای نظارت عموم در دخل و خرج در چنين کشوری وجود دارد.باعث گرديد که موضوع بودجه به سرعت اهميت زيادی به دست آورد.
پيشينه تاريخی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور 
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است. 
الف- سازمان برنامه و بودجه
به منظور هماهنگ نمودن فعاليت های عمرانی و لزوم تهيه برنامه هايي برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکيل شد. در 17 فروردين سال 1325 به موجب تصويب نامه هيات وزيران هياتی به نام هيات تهيه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکيل شد. هيات دولت پس از دريافت گزارشات ارائه شده از سوی اين هيات در مرداد ماه سال 1325 تصويب کرد؛ برای رسيدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هيات جديدی به نام هيات عالی برنامه تشکيل شود.
هيات عالی برنامه در سال 1327 لايحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهيه و به مجلس وقت ارائه کرد. در اين لايحه برای نخستين بار باتوجه به لزوم جلوگيری از ايجاد اصطکاک بين سازمان هايی که عمليات مشابه انجام می دهند از سويی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی ديگر پيشنهاد می شود اجرای برنامه از طريق همکاری بين دواير دولتی و سازمان های وابسته به دولت از يک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه  از طرف ديگر انجام گيرد. به اين ترتيب در مهر ماه 1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسيس می شود که بعدا اين اداره  سازمان موقت برنامه ناميده می شود. درنهايت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه  به وجود می آيد.
با تصويب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوين تمامی بودجه به آن 'سازمان برنامه و بودجه ' ناميده می شود.
ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور
در سال 1334 شمسی  اداره کل طبقه بندی مشاغل  وابسته به وزارت دارايی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزايای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل مذکور  به سازمان خدمات کشوری تغيير نام يافت و از وزارت دارايی منتزع و تحت نظر نخست وزير قرار گرفت. فکر تجديد نظر در مقررات استخدامی و ايجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بيشتری می گرفت تا اينکه در سال1340شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و کار تدوين قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کليه قوانين و مقررات استخدامی کشور و بررسی ومقايسه مقررات استخدامی کشور با چندين کشور پيشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران  طرح مقدماتی لايحه استخدام کشوری را تهيه کرد. اين لايحه پس از بررسی و تجديد نظر در هيات رئيسه شورای عالی اداری کشور و کميسيون منتخب در هيات دولت و کميسيون استخدام مجلس شورای ملی در تاريخ 31/3/1345  در يازده فصل به تصويب رسيد. به موجب اين قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور  داد.
بودجه بندی عملياتی در ايران:
در ايران علی رغم توسعه روز افزون وظايف و برنامه های دولت و ضرورت استقرار يک سيستم اطلاعاتی مؤثر و مفيد در مديريت مالی سازمان های دولتی,حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است و با توجه به ارتباط مستقيم مديريت مالی سازمان های دولتی با بودجه مصوب سالانه دولت و اهميت کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی,لذا جهت گيری هدف های دولت در بعد اقتصادی با توجه به موارد ذيل حائز اهميت است:
1- ارتقاء کيفيت ارائه خدمات به مردم
2- استفاده بهينه از منابع و ظرفيت های موجود
3- فراهم آوردن زمينه های استاندارد کردن خدمات دستگاه های دولتی
4- افزايش انگيزه کارکنان و مديران و اعطای اختيارات لازم به آنان
5- جايگزينی کنترل نتايج فعاليت ها به جای کنترل مراحل انجام کار
عمليات سازمان در صورتی کارآمد و اقتصادی است که به توليد کالاها و يا ارائه خدمات مفيد و مورد انتظار منجر شود.زيرا کارآمدترين توليد کننده هر محصول که تقاضايی برای آن وجود ندارد ناگزير از تعطيل کار خود است و با وجود اين بسياری از شرکت های دولتی هنوز بر مبنای اصل چگونگی انجام عمليات به جای تعيين نوع عمليات و دلايل انجام کار می کنند.
در سازمانهای دولتی معمولاً قوانين و مقررات,استانداردهای کنترل کننده برای کارکنان محسوب می شوند و لازم است با توجه به حرکت جدی دولت به سمت آزادسازی اقتصاد و ايجاد بازارهای رقابت,توجه به هزينه ها و نحوة تهيه بودجه و عملياتی تر شدن آن هر چه بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
در بودجه بندی عملياتی performance  Bulgeting) علاوه بر تفکيک اعتبارات به وظايف,برنامه ها, فعاليت ها و طرح ها,حجم عمليات و هزينه های اجرای عمليات دولت و دستگاه های ذيربط بر اساس روش های حسابداری بهای تمام شده محاسبه و تعيين می گردد.لذا ارقام پيش بينی شده در بودجه عملياتی متکی به تجزيه تحليل تفصيلی برنامه ها,فعاليت ها,عمليات و قيمت تمام شده آنان برنامه اهداف و مقاصد دولت است که در آن بخشی از هزينه های عمومی و استهلاک و ارائه های سرمايه ای به واحدهای عملياتی برنامه ها و فعاليت ها تخصيص می يابد.
تدوين و اجرای بودجه عملياتی در دستگاه های دولتی مستلزم کاربرد حسابداری تعهدی,به منظور تعيين هزينه های واقعی برنامه ها و فعاليت ها است.هماهنگی و يکنواختی طبقه بندی های بودجه ای و حسابداری و تطبيق آنها با ترکيب سازمانی دستگاه های دولتی از يک طرف و ارتباط برنامه ريزی,بودجه ريزی و حسابداری دولتی از طرف ديگر نيز از ضروريات بودجه عملياتی و ايجاد اطلاعات کافی برای مديريت منابع و وجوه عمومی است.در بودجه عملياتی از طبقه بندی عملياتی جهت اعتبارات استفاده می شود.در طبقه بندی عملياتی کالا و خدمات خريداری شده به جای طبقه بندی بر حسب نوع و ماهيت به عنوان عوامل و اجرای فعاليتها تلقی و طبقه بندی می گردند.برای نمونه مواد و مصالح ساختمانی مصرف شده توسط سازمان دولتی,بخشی از بهای تمام شده جاده,پل يا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندی می گردد.زيرا مواد و مصالح مذکور در ترکيب با ساير تجهيزات و خدمات استفاده شده حاصل نهايی خاصی را که جزئی از وظايف و اهداف و برنامه های سازمان دولتی است ايجاد می کند.به عبارت ديگر مواد,کالا و خدمات خريداری شده با محصول و توليد نهايی (END . PRODUCT) ارتباط داده می شود.طبقه بندی عملياتی مدارک و اسناد قابل قبول و واقعی را که ممکن است در تشخيص کارايی,سطوح مختلف مديريت مفيد باشد,ايجاد می کند و بيان می دارد که علت افزايش هزينه های بهای تمام شده برنامه ها,افزايش حجم عمليات است با افزايش هزينه ها برای حجم ثابت است.شکل شماره يک طبقه بندی در بودجه عملياتی را نشان می دهد.
گرچه طبقه بندی عملياتی بر حسب فعاليتها توجه مديريت را به برنامه ها و هزينه های تمام شده آنها جلب می کند ولی بايد توجه داشت که هزينه های تمام شده همه فعاليت ها به خودی خود ارزش واقعی آنها را نشان نمی دهند لذا در اکثر برنامه های دولت,فعاليت ها به عنوان واحدهای اندازه گيری عمليات به کار می روند زيرا دارای قابليت انعطاف و متناسب با ساختارهای سازمانی موجود هستند.دوران گزار از بودجه بندی برنامه ای به سوی بودجه بندی عملياتی سر آغازی است برای:
عبور از حسابداری نقدی به طرف حسابداری تعهدی
گامی مؤثر در جهت شفافيت سازی هر چه بيشتر هزينه ها
زمينه ای برای انجام اصلاحات ساختاری و عقلانی تر کردن نقش دولت در فعاليت های اقتصادی
سير مراحل بودجه ريزی عملياتی در ايران:
سابقه ی پاسخ خواهی و طلب بودجه در ايران به زمان مشروطيت بر می گردد اولين بودجه تاريخ ايران در زمان وزارت منيع الدوله ( 1289 شمسی) در دوره ی دوم قانون گذاری تهيه و تقديم مجلس شد.از سال 1380 در احکام مندرج در قوانين بودجه ی سالانه دولت مکلف به انجام اقدامات لازم برای اصلاح نظام بودجه ريزی عملياتی شده است که يکی از محورهای اساسی اين اصلاح تهيه و تنظيم بودجه به روش عملياتی است.در جهت استقرار سيستم آمارهای مالی دولت طبقه بندی های بودجه ای از بودجه سال 81 به بعد تغييرات اساسی پيدا کرد.به گونه ای که مفاهيم اساسی بودجه ريزی مانند درآمد و هزينه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سال های گذشته شد.درآمد بودجة 81 بر خلاف سال های گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری دارايی ها و سرمايه ها از قبيل نفت و گاز و معادن می شد,صرفاً شامل آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزايش می داد.و وجوه حاصل از فروش دارايی ها و سرمايه تحت عنوان واگذاری دارايی های سرمايه ای طبقه بندی شده بود.مفهوم هزينه هم در گذشته به انواع پرداخت هايی اطلاق می شد که به طور قطعی در وجه ذينفع در ازای تعهد يا تحت عنوان کمک انجام می شد در حال حاضر آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد. درنتيجه پرداخت های بابت خريد و ساخت دارايی ثابت و موجودی انبار به جای هزينه تحت عنوان تملک دارايی سرمايه ای منظور می شود.
به استناد مواد 138 و 144 قانون برنامة چهارم توسعه,دولت موظف شده تا پايان سال دوم اين برنامه ضمن بازنگری در فرآيند نظام بودجه ريزی کلية الزامات و راه کارهای قانونی و ساختاری مورد نياز را به گونه ای فراهم کند که نظام بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد,استقرار و توسعه يابد.
مفهوم بودجه:
واژه بودجه در فارسي از زبان فرانسه و در فرانسه نيز از زبان انگليسي اقتباس شده است.علت اين امر آن است که روية تنظيم بودجه و به تصويب رساندن آن در پارلمان,ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است.
واژه باجت  (bouget) که يک واژه فرانسوي قديم است به کيف چرمي اي اطلاق شده است که وجوه نقد را در آن نگهداري مي گردند.در انگلستان کيف چرمي اي که محتواي صورت مخارج مورد نياز پادشاه بود توسط خزانه دار وي که بعداً وزير دارايي ناميده شد براي تصويب وجوه مورد نياز پادشاه,به پارلمان عرضه مي شد.آن کيف باجت ناميده شد.و به تدريج اطلاق اصلاح بودجه از کيف به محتويات آن تغيير يافت به عبارت ديگر صورت حسابهاي مزبور به تدريج در يک صورت حساب واحد گنجانده و تحت عنوان باجت در انگليسي و به ویژه در فرانسه به کار رفت و در ساير زبانها نيز مورد استفاده قرار گرفت.
قبل از انقلاب مشروطه در ايران چنين واژه اي در زبان فارسي به کار نرفته است؛پس از آن چون قانون اساسي ايران بيشتر از قوانين اساسي بلژيک و فرانسه اقتباس شد اين واژه نيز همراه قوانين مالي فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومي ايران گرديد.

تعاريف بودجه:
ديدگاهها نظريه ها و تعاريف به زمان و مکان مربوط مي شوند ديدگاهها و تعاريف در مورد بودجه متأثر از نظريه هاي اقتصادي در مورد دولت است و ديدگاههاي موجود در اين زمينه نيز تحت تأثير شرايط متفاوت سياسي,اقتصادي و فرهنگي جوامع است.تعاريف بودجه در سير تکويني بودجه شکل گرفته اندبه طور کلي در ميان انواع تعاريفي که از بودجه به عمل آمده سه دستور عمده را مي توان تشخيص داد:
الف): تعاریفي که بر جنبه سياسي بودجه تاکيد دارد:
در اين رستا تعاريف ريشه اصلي تنظيم بودجه را بايد در عوامل سياسي جستجو کرد . بودجه بعداز تشکيل حکومت هاي پارلمانی تشکيل گرفت يعني از زمانی که حق نظارت مردم به صورت کنترل درآمدها و هزينه های دولت از طريق سازوکارهای نمايندگی تحقق يافت.در انگلستان نمايندگان پارلمان می خواستند درآمدها و هزينه های دولت را کنترل کنند و مايل نبودند بدون رضايت آن ماليات وضع شده يا بدون کنترل آنها از اموال عمومی خرج شود.بدين سبب بود که به تدريج درآمدها و هزينه های دولت در سندی تنظيم شد و تصويب پالمان ضرورت پيدا کرد تا آنجا که در قرن نوزدهم ارادة قانونگذار در تنظيم و اجرای بودجه از ضروريات دموکراسی شناخته شد.در تعاريفی که در اين دوره شکل گرفت بودجه يکی از اصلی ترين جريانات سياسی جامعه فرض شد و نظارت و کنترل بر اجرای آن به صورت يکی از مؤثرترين و مفيدترين ابزار تفکيک قوای سه گانه و کنترل اين قوا توسط يکديگر درآمد.
اهميت نهادن و تأکيد بر نقش سياسی بودجه باعث گنجاندن آن در اغلب قوانين اساسی حکومت های پارلمانی و تصويب قوانين و مقررات مربوطه به نحوة عملکرد بودجه تحت عنوان قانون محاسبات عمومی در اولين دوره های قانونگذاری شده است.اولين قانون محاسبات عمومی ايران در تاريخ 1290 به تصويب رسيد.در ماده اول مقرر می دارد: بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکت برای مدت معين در آن پيش بينی و تصويب شده باشد مدت مزبور را سنة مالی می گويند,و عبارت است از يک سال شمسی.
ب) تعاريفی که بر جنبة اقتصادی و مالی تأکيد دارد:
بودجه عبارت است از يک طرح مالی که در آن نيازمندی های پولی دولت به طور کلی برای مدت محدودی پيش بينی می شود.
ج) تعاريفی که بر جنبه های برنامه ای و مديريتی بودجه تأکيد دارد:
همه نويسندگان و متخصصان امور مالی اتفاق نظر دارند که اصولاً شرايط فرهنگی,سياسی و اقتصادی حاکم بر جوامع ادامه و بقای حيات دولت ها را بدون برنامه و برنامه ريزی غير ممکن می سازد به همين علت امروزه واژه های بودجه و برنامه در هم ادغام يا مترادف هم گشته اند مثل بودجة برنامه ای و يا مثل برنامه و بودجه.
ماهيت مشترک برنامه و بودجه در عامل پيش بينی نهفته است و همين ويژگی پيش بينی است که آن دو را از ساير صورت حساب ها و تجزيه و تحليل های مالی متمايز می سازد.
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای يک سال مالی تهيه و حاوی پيش بينی درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها برای انجام عملياتی است که منجر به نيل به سياست ها و هدف های قانونی می شود که از سه قسمت زير تشکيل شده است:
 1- بودجه عمومی دولت که شامل الف: پيش بينی دريافت ها و منابع تأمين اعتبار که ارسال مالی مستقيماً و يا غير مستقيم به وسيلة دستگاهها از طريق حسابهای خزانه داری کل اخذ می شود. ب: پيش بينی پرداخت هايی از محل درآمد عمومی يا اختصاصی برای دستگاههای اجرايی.
2- بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پيش بينی درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.
3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غير از عناوين فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.
بودجه بندی عملياتی و بسترهای مورد نياز آن:
کسب منابع و چگونگی تخصيص آن به آحاد جامعه,انگيزه اصلی تهيه بودجه دولت است.همه دولت ها چه در کشورهای پيشرفته که از روش های نوين در تنظيم بودجه بهره منداند و چه در کشورهای در حال توسعه که آثار فنون و روش های کارآمد کمتری در تنظيم بودجه آن ها وجود دارد و چه در کشورهای توسعه نيافته با روش های بودجه بندی کاملاً ابتدايی اقدام به تعيين و تدوين چگونگی کسب درآمد و تخصيص آن در قالب برنامه ای مدرن با عنوان بودجه کل کشور می کنند.عمده ترين و رايج ترين روش های تنظيم بودجه در کشورها به ترتيب درجه رشد يافتگی آنها عبارتند از:
1-بودجه متداول: در اين روش درآمدها و هزينه ها صرفاً بر اساس اقلام سال های گذشته پيش بينی می شود بدون آن که معلوم شده باشد هزينه ها برای اجرای چه برنامه و هدفی است.
2- بودجه برنامه ای: در اين روش ابتدا اقداماتی که دولت موظف است از طريق دستگاه ها در سال آينده انجام دهد مشخص می شود.سپس هزينه ها بر اساس فعاليت های جاری و عمرانی از پيوستن طرح ها,فعاليت ها و برنامه ها به شکل فصل و امور تخصيص می يابد.
در اين روش به دليل نبود اطلاعات مورد نياز و يا بی ثباتی شرايط محيطی,پيش بينی بهای تمام شده فعاليت ها, طرح ها و برنامه های منظور شده در بودجه امکان پذير نيست و تخصيص هزينه صرفاً بر مبنای اطلاعات فعاليت های مشابه در سال های پيش و اعمال تغييرات آثار تورمی صورت می پذيرد.از اين روست که هنگام تصويب بودجه در مجلس به دليل در دسترس نبودن بهای تمام شده و محاسبات در خور اتکا,لزوم انجام بحث و جدل های چندين و چند روزه برای تصويب لايحه ضروری می شود و گاهی اقلام تصويب و ابلاغ شده در عمل دچار انحرافات متعدد از برنامه شده و يا در نهايت متوقف می گردد.لذا در چنين وضعيتی کشمکش های متعدد ميان کارفرمايان دولتی و پيمانکاران به دليل ناممکن بودن اتمام طرح های واگذاری و واقعی نبودن قيمت های تعين شده برای اجرای امور باعث طولانی تر شدن نوبت های رسيدگی به اختلاف مزبور در دادگاه ها و پيامدهای ناخوشايند اجتماعی ديگری خواهد شد و اين کلاف سردرگمی است که کشورهای دارای اين روش بودجه ای بايد خود را از آن رها سازند.
3- بودجه عملياتی:
در تنظيم بودجه عملياتی دستگاه ها بايد دو مرحله زير را سپری کنند:
1-اندازه گيری حجم کار.
2- محاسبه بهای تمام شده فعاليت ها در سال آينده
در تهيه و تنظيم اطلاعات پيش گفته از کارشناسانی چون مهندسان صنايع در انجام زمانبندی دقيق و تعيين اندازه هر بخشی از جزئيات فعاليت ها و در نهايت کل طرح ها استفاده می شود.اين محاسبات با توجه به آثار تورمی يا رکود و ساير عوامل محيطی,تجزيه و تحليل شده و بهای تمام شده برای توليد و عرضه کالاها و خدمات تعيين می شود.
به دليل اعمال دقت کافی در محاسبات مزبور و وجود ثبات اقتصادی و مهار نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی انحرافات ناشی از اقلام واقعی و بودجه به حداقل ممکن کاهش می يابد و طرح ها نيز در زمان تعيين شده و منطبق با بهای تمام شده مصوب تحول پذير خواهند بود و لزا اولاً رضايت کارفرما از پيمانکار موجب جلوگيری از بروز اختلافات و تبعات آن در آينده خواهد شد.ثانياً: عمليات و وظايف تعريف شده برای مسؤلان دستگاه ها به طور کامل اجرا پذير بوده و افزايش سطح رضايت مردم و رفاه جامعه از دستاوردهای اين روش است.
در حال حاضر اين روش در کشورهای توسعه يافته که زمينه های اطلاعاتی لازم برای انجام محاسبات بهای تمام شده آنها فراهم است اجرا می شود.
يادآوری می شود به دليل وجود پشتوانه های محاسباتی دقيق در طرح ها و برنامه های ارائه شده به مجلس چانه زنی نمايندگان هنگام بررسی و تصويب لايحه بودجه ريزی بر روی ارقام مندرج در لايحه منتفی و يا به عبارت ديگر ناممکن است.زيرا اين موضوع تفهيم و اثبات شده است که در صورت تغيير در بهای قابل اختصاص به انجام طرح,فعاليت يا امور مندرج در لايحه اجرای آنها عملاً با وقفه روبه رو می شود مردم نيز به تشکيلات دولتی خوش بين شده و به تدريج زمينه های اعتماد عمومی به دولتمردان تقويت می گردد.
مانع اساسی در دستيابی به بودجه عملياتی در کشورهای در حال توسعه اين است که دستگاه های اجرايی و بنگاه های اقتصادی اين کشورها هنوز در محاسبه های تمام شده کالاها و خدمات توليد و عرضه شده در دوره های جاری و گذشته خود دچار مشکلات ريشه ای هستند. می توان انتظار داشت اين سيستم ناکارامد بتواند بهای تمام شده کالاها و خدماتی را محاسبه و اعلام کند که در آينده قرار است توليد و عرضه و شايد برخی از اطلاعات آن هم به طور دقيق در دسترس نباشد
4- بودجه بر مبنای صفر:
اين روش برای نخستين بار در سال 1973 در ايالات متحد آمريکا ابداع و اجرا شد.اجرای اين روش باعث نوسازی و تحول در دستگاه های دولتی می شود.
مراحل اجرای روش به شرح زير است:
1-شناخت واحد فعاليت
2- دسته بندی هر فعاليت در قالب گروه فعاليت ها و برنامه ها
3- ارزشيابی و درجه بندی گروه فعاليت ها بر حسب اولويت آن ها
4- انتخاب و تخصيص بودجه به گروهی از فعاليت ها که ثمر بخشی آن ها اثبات می شود.
در اين روش پس از اجرای اين مراحل برخی از فعاليت ها و واحدهای دوره پيش تعديل و ترکيب جديدی برای استفاده کنندگان بودجه تعريف می شود.اين روش دارای مزيت انعطاف پذيری خاصی است.
از مشکلات اجرايی بودجه بندی بر مبنای صفر,مقاومت مديران و مسئولانی است که فعاليت های آن ها در دوره پيش,ثمربخش تشخيص داده نشده و تصميم به حذف آن ها گرفته می شود.
روش اخير برای برنامه های دراز مدت ( چند ساله) مورد استفاده قرار می گيرد با تلفيق آن با روش بودجه عملياتی امکان اجرای عدالت,تخصيص بهينه منابع و امکانات در اختيار دولت مردان قرار خواهد گرفت.
بديهی است در بخش عمومی و خصوصی مديرانی موفق ترند که بتوانند 5 وظيفه اصلی مديريت يعنی برنامه ريزی,سازماندهی,هماهنگی,تصميم گيری و نظارت و کنترل را به نحو احسن به انجام رسانند.بودجه عملياتی و بودجه بر مبنای صفر ابزارهايی است که می توان معيار قابل اندازه گيری مناسب در خصوص برنامه ريزی,تصميم گيری و کنترل سمت عمليات را در اختيار مسؤلان قرار دهد.بنابراين هرگونه تعلل در آماده سازی,زمينه های لازم برای دسترسی به بودجه عملياتی و توزيع عادلانه ثروت و تخصيص بهينه هزينه ها,با استفاده از روش های علمی آزموده شده در کشورهای صنعتی امروز پذيرفتنی نبوده و مسؤلان ذيربط بايد پاسخگوی مطالبات آيندگان باشند



تحولات نظام بودجه‌ريزي بعد از سال 1980 
اصلاحات به عمل آمده طي دوره پنج ساله 1980-1930 به دليل نارسايي‌هايي كه داشتند مورد انتقاد فراوان قرار گرفتند. بخش عمده‌اي از ادبيات مربوط به اصول سياسي و تشكيلات دولتي اشاره به اين موضوع دارند كه در نظامهاي بودجه‌بندي به كار گرفته شده، به رويكردهاي بودجه‌اي سياسي و سنتي توجهي نشده است. براساس ادبيات مزبور بيشتر راه‌حلهاي اقتصادي، در واقع مشكل سياسي هستند در حالي كه راه‌حلهاي سياسي ممكن است به مشكلات اقتصادي منجر شوند.
برخي از تحليل‌گران نيز معتقد بودند كه اصلاحات انجام گرفته نبايد از ديدگاه عدم موفقيت در تحقق هدفهاي موردنظر، بلكه از ديدگاه مسايلي كه با استفاده از آنها مطرح شده و مسايلي كه در آينده پيش روي بودجه‌ريزان قرار مي‌گيرد، مورد توجه قرار گيرند. بررسي‌هاي تجربي در مورد اين اصلاحات نشان داد كه كاربرد اين اصلاحات و نوآوري‌هاي نهادي ذي‌ربط منجر به ايجاد دو دسته مشكلات شد. در كشورهاي صنعتي، مشكل اساسي در ارتباط با روشهاي بكار گرفته شده و برنامه‌ريزي مالي ميان‌مدت و نوع بحثهاي ميان دستگاه‌هاي نظارت‌كننده و مصرف‌كننده اعتبارات بود. دستگاه‌هاي مصرف‌كننده، اعتبار متقاضي افزايش اعتبار در سطحي بالا بودند كه تأمين آنها منجر به افزايش تورم و در نتيجه كاهش رقم واقعي هزينه‌ها شد. مشكل تعديل كوتاه‌مدت هزينه‌ها نيز منجر به بروز مسايل سياسي و كاهش انعطاف سياسي تصميم‌گيران شد. هماهنگي بين تغييرات بودجه‌اي كوتاه‌مدت و استراتژي ميان مدت اقتصادي مشكلي بود كه لاينحل باقي ماند.
در كشورهاي در حال توسعه فرآيندهاي بودجه‌بندي و برنامه‌ريزي كه توسط دستگاه‌هاي مستقل انجام مي‌گرفتند، منجر به مشكل دوگانگي شده كه اثرات آن به تمامي ساختار و طبقه‌بندي هاي مختلف بودجه سرايت كرد. مسائل مربوط به تمركز و عدم تمركز نيز اگرچه در بعضي مقاطع مورد توجه قرار گرفت، ليكن هيچگاه به عنوان يك وجه مهم بودجه‌بندي با آن برخورد نشد.
تحولات نظام بودجه‌ريزي از سال 1980 بيشتر حول محور اساسي مسائل اساسي فوق بود. تلاش‌هاي به‌عمل آمده طي اين دوره را مي‌توان تحت شش فصل اساسي جمع‌بندي كرد:

الف) جنبه‌هاي سياسي و ايدئولوژيك بودجه بندي
ب) عدم تمركز و فدراليسم مالي 
ج) ارتقاي مديريت و شفاف‌سازي حساب هاي مالي
د) بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
هـ) نظام كنترل و ارزشيابي مبتني بر نتايج 
و ) نظام چارچوب ميان مدت هزينه هاي بودجه
نيازهای بودجه ای در سازمان ها:
بودجه هدف ها و راهبردها را به صورت عبارت های مالی درآورده و راه اجرای برنامه و کنترل پيشرفت آنها را می نمايد.سازمان ها به سه دليل عمده به بودجه بندی نيازمندند:
1- نشان دادن مفهوم مالی برنامه ها 
2- شناساندن منابع مورد نياز اجرای برنامه ها
3- بدست آوردن معيار سنجش,نظارت و کنترل نتيجه ها در مقايسه با برنامه
مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي
 با توجه به خصوصيات متفاوت اقتصادي، اجتماعي كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته، در ادبيات مربوط به بودجه‌ريزي به اين دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سياست مالي در كشورهاي صنعتي با كاهش بيكاري به وسيله ايجاد تحرك در تقاضا از طريق كسري بودجه بوده است. در دوره‌هايي كه تقاضا در سطح پاييني قرار دارد. كشورهاي صنعتي با منابع توليدي عاطل از جمله تجهيزات سرمايه‌اي و نيروي انساني روبرو هستند. در اين گونه مواقع سياست مالي با ايجاد تحرك لازم در تقاضا مي‌تواند اثرات دوري را به حداقل برساند.
در كشورهاي در حال توسعه مشكل حادتر است. در اين كشورها بيكاري دوري نبوده بلكه ساختاري است، و استفاده از سياستهاي مالي براي ايجاد قدرت خريد بيشتر موجب افزايش قيمت و واردات خواهد شد. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشي از عواملي چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزي، كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و نظاير آن روبرو هستند. لذا، نقش سياست مالي در اين كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ايجاد رشد اقتصادي و افزايش نرخ بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود توليدي است. در اين كشورها به دليل ضعف بازارهاي مالي، وجود بخش‌هاي غيرپولي در اقتصاد و همچنين نقش عمده دولت در فرآيند توليد، از سياستهاي پولي استفاده كمتري مي‌شود.
تفاوت‌هاي مربوط به كاربرد سياستهاي مالي لزوماً ارتباطي با كاربرد نظام‌هاي بودجه‌ريزي ندارد. شمار زيادي از كشورهاي در حال توسعه از نظام بودجه‌ريزي كشورهاي استعماري سابق (انگليس و فرانسه) و همچنين نظام‌هاي بودجه‌ريزي كشورهاي آمريكاي لاتين (كه مخلوطي از نظام بودجه‌ريزي فرانسه و انگليس است) استفاده مي‌كنند. به همين دليل است كه بررسي‌هاي بعمل آمده در زمينه نظام بودجه‌ريزي به جاي اشكال‌هاي فني، بيشتر اشاره به عوامل اداري- تشكيلاتي داشته‌اند. "كايدن و وايلدافسكي" در بررسي كه در اين زمينه كرده‌اند، كشورهاي فقير را كشورهايي با مشكلات بودجه‌اي خاص تلقي كرده‌اند. آنها كشورهاي فقير را كشورهاي با درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، سطح پايين تجهيز منابع، بدون حساب بودن هزينه‌ها و نظام اداري ضعيف دانسته‌اند. بررسي‌هاي تجربي كه در اين زمينه بعمل آمده است، نشان داده كه تفكيك فوق در بسياري موارد قابل تعميم نيست و شمار زيادي از كشورها عليرغم داشتن درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌اي ضعيف نيستند و حتي بعضي از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از ديدگاه تجهيز منابع نيز در بعضي از كشورهاي موسوم به فقير، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بيشتر از 20 درصد مي‌باشد. تجزيه شركتهاي اول و دوم نفتي نيز نشان داده است كه تورم، وابستگي و افزايش مستمر كسري بودجه مشكلاتي است كه در بين تمامي كشورها مشترك مي‌باشد و اختصاص به گروه خاصي از كشورها ندارد. لذا، براي قايل شدن تفكيك بين كشورها بايد به دنبال ضوابط ديگري بود. يكي از ضوابطي كه در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزينه‌هاي بودجه و برخي از وجوه نهادي آنها است. بدين منظور هزينه‌ها به 4 گروه تقسيم شده است: (1) فعاليتهاي عمومي سنتي و برخي امور حاكميتي (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعاليتهاي صنعتي و بازرگاني دولت، (3) پرداختهاي انتفاعي به بخشهاي توليدي (صنايع و كشاورزي و...)  و (4) پرداختهاي انتقالي به خانوارها و افراد، نقش هر يك از اقلام فوق بستگي به بينش سياسي دولت و جايگاه ساز و كار بازار در اقتصاد دارد. ويژگيهاي خاص زير را مي‌توان براي كشورهاي مختلف در ارتباط با معيارهاي فوق بيان كرد:
·  به دليل وجود نظام مستقر تأمين اجتماعي، در كشورهاي صنعتي و بعضي از كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين، سهم هزينه‌هاي انتقالي به خانوارها و افراد بيشتر از ساير كشورها است.
·  نسبت مخارج مربوط به فعاليتهاي بازرگاني و صنعتي به كل هزينه‌ها در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است، زيرا در اين كشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادي دارد.
·  به دليل دخالت مستقيم دولت در ارايه خدمات اجتماعي، سهم هزينه‌هاي آموزشي و بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است.
·  در مورد هزينه‌هاي دفاعي، با توجه به ماهيت آن تفكيك خاصي را نمي‌توان بين كشورها قايل شد. تفاوتهاي نهادي بين كشورها عمدتاً در ارتباط با تدوين برنامه‌هاي توسعه است. بيشتر كشورهاي در حال توسعه اقدام به تهيه برنامه‌هاي ميان مدتي كرده‌اند كه سياستهاي مالي آنها در چارچوب اين برنامه تهيه مي‌گردد. كشورهاي صنعتي عموماً داراي برنامه‌هاي عمراني نيستند، ولي هزينه‌هاي خود را از طريق روشهاي پيشرفته بودجه‌بندي و استفاده از الگوهاي خاص هزينه‌اي برآورد مي‌كنند.

معناي گذار: 
گذر در مفهوم وسيع در برگيرنده موارد زير است: 
1. آزاد سازي فعاليتهاي اقتصادي قيمت ها و عمليات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به كار آمدترين كاربرد آنها.
1. پديد آوردن ابزارهاي غير مستقيم متمايل به بازار براي ثبات كلان اقتصادي
1. بدست آوردن مديريت موثر تجاري وكلاي اقتصادي معمولا از طريق خصوصي سازي
1. اعمال محدوديت هاي سخت در بودجه كه موجب بوجود آمدن انگيزه هاي كارايي مي گردد.
1. استقرار چارچوب حقوقي و نهادي براي حفظ حقوق مالكيت حاكميت قانون و قوانين شفاف و رو به بازار.
مشاهدات ديگري از مقوله رشد:
اولا دوران گذار را مي توان به دو دوره اوليه به اصطلاح افت اقتصادي (93-1990) و دوره ثانويه بهبود اقتصادي (98-1994) تقسيم كرد. تناسب آماري اغلب متغيرها در دوره بهبود بسيار قويتر از دوره افت است. ثانيا تاثير توليدات بر بسياري از متغييرهاي اصلي شاخص اصلاحات نيز در دوره بهبود قويتر از دوره اول است. ثالثا حق با آناني است كه ميگويند اصلاحات دردناك است. زيرا توليدات كاهش مي يابد و در اصلاحات سريع تر كاهش توليد بيشتر است. اما اصلاحات هر چه زودتر انجام گيرد بهبود نيز سريع تر حاصل مي شود و رشد ناشي از آن قدرتمندتر خواهد بود.
رابعا تنها سرمايه گذاري براي بهبود و رشد سريع كافي نيست. با توجه به اینكه زماني طول مي كشد تا سرمايه گذاري به نتيجه طبيعي است كه دو يا سه سال بعد از افزايش سرمايه گذاري شاهد افزايش رشد باشيم. اما در كشورهاي درحال گذار چنين الگويي را نمي توان مشاهده كرد. در اين كشورها نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي آنگاه شروع به افزايش ميكند كه رشد اقتصادي شروع شده باشد. توضيح اين امر اين است كه رشد اوليه به خاطر كسب كارايي ناشي از اصلاحات مناسب يعني محدوديتهاي –جت در بودجه و آزادسازي است كشاورزي باعث بوجود آمدن انگيزه براي توليدات و كارآمدي بيشتر مي گردد. اما اين به آن معني نيست كه سرمايه گذاري اهميت ندارد. بعضي سرمايه گذارهاي جديد كه در سطح مستحكم يا در بخش حاصي انجام گيرد براي رشد اوليه لازم است. به علاوه به محض اينكه بهبود شروع گردد براي حفظ و پايداري رشد به مقادير بيشتري از سرمايه گذاري نياز است. اما تا زماني كه شرايط براي اقتصاد بازار مبتني بركارآمدي مهيا نشده است، سرمايه گذاري به تنهايي براي بدست آورن رشد پايدار كافي نيست.
در مورد تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي دو ديدگاه نظري متمايز وجود دارد. ديدگاه اول بر اين عقيده است كه اندازه بزرگتر دولت احتمالا بر رشد اقتصادي و كارايي تاثير منفي خواهد گذاشت. زيرا معمولا عمليات دولت با عدم كارايي همراه است. همچنين قوانين و مقررات دولتي هزينه هاي اضافي بر نظام اقتصادي تحميل مي كند و بالاخره اينكه سياستهاي پولي و مالي دولت ممكن است انگيزه اقتصادي بخش غير دولتي را كاهش داده و به بهره وري كمتر منجر شود. اين اتفاق به خصوص زماني روي مي دهد كه بخش دولتي در عرصه اقتصاد به صورت رقيب بخش خصوصي مستقيما وارد عمل شده و عرصه را بر بخش خصوصي تنگ كند.
از نقطه نظر ديگر انتظار مي رود كه اندازه بزرگتر دولت محرك رشد اقتصادي باشد. اين تاثير مثبت مي تواند به دليل نقش دولت در ايجاد و تكميل زير ساختارهاي اقتصادي-اجتماعي و سرمايه گذاريهاي مستقيم توليدي، تامين امنيت اقتصادي و اجتماعي و برنامه هاي مربوط به حفظ و توسعه سرمايه هاي انساني، پيشبرد علم و تكنولوژي و … باشد. اين قبيل فعاليتها علاوه بر آنكه مستقيما موجب رشد توليد كل اقتصاد مي شود، احتمالا بر فعاليتهاي توليدي بخش خصوصي تاثير خارجي مثبت خواهد داشت زيرا بخش خصوصي از نتيجه بسياري از سرمايه گذاريهاي دولتي بهره مند مي شود.
طرفداران ديدگاه اول از تصميم گيري متمركز، فقدان انگيزه سود و عدم وجود رقابت در بخش دولتي به عنوان علل عدم كارايي دولت ياد مي كنند و انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش عمومي را كه به دليل بسط مخارج دولت صورت مي گيرد، مانع انباشت سرمايه در بخش خصوصي و افزايش خلاقيت و نوآوري در اين بخش و به تبع آن در كل اقتصاد قلمداد مي كنند و نتيجه گيري مي كنند كه گسترش حجم مخارج دولت به نرخ رشد اقتصادي پايين تر منجر مي شود.
در مقابل موافقان ديدگاه دوم، حاضر به قبول بدون قيد و شرط بخش خصوصي نيستند. اين گروه به وجود انحصارات و موارد شكست بازار استناد كرده و ادعا مي كنند كه به خصوص نارسائيهاي  بازار در هنگام بالاتر بودن بازدهي اجتماعي در مقايسه با بازدهي خصوصي، موجب خواهد شد كه بخش خصوصي در زمينه هاي مورد نياز توسعه كمتر سرمايه گذاري نمايد. ساختار گرايان از اين هم فراتر رفته و ادعا مي كنند كه در بيشتر كشورهاي درحال توسعه، رشد اقتصادي بدون دخالت دولت براي برطرف كردن موانع رشد، ممكن نيست.
اندازه دولت كه در واقع نشان دهنده ميزان دخالت دولت در اقتصاد است، به حجم عملياتي اشاره دارد كه توسط وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهاي وابسته به آنها انجام مي گيرد. سطح فعاليتهاي بخش دولتي به وسيله جريان معاملات بين دولت، بخش غير دولتي اقتصاد و نيز معاملات بين اجزا مختلف بخش دولتي تعيين مي گردد و اين معاملات مستقيما در هزينه هاي دولت منعكس مي شوند. از طرفي عمليات مختلف دولت به ساير متغيرهاي كلان اقتصادي از طريق مخارج دولت اثر مي گذارد، بنابر اين معمولا براي سنجش حجم فعاليتهاي دولت يا اندازه دولت از معيار مخارج دولت يا نسبت مخارج دولتي به توليد ناخالص داخلي استفاده مي شود. 
پايه هاي تئوريك الگوي نئوكلاسيك
برخلاف سياستهاي توسعه اقتصادي دهه1950، 1960 و 1970 به نقش بنيادين تمركز سرمايه به عنوان موتور رشد تاكيد دارند. نئوكلاسيكها تاكيد به نقش تخصيص بهينه منابع بعنوان موتور ابتدايي رشد دارند. در چارچوب الگوي نئوكلاسيك دليل پايه براي سقوط بازار فقدان رفتار هماهنگ در ميان بنگاههاي حداكثر كننده سود در شرايطي كه چنين رفتاري لازم است عنوان مي گردد. احتمال توليد كالاهاي عمومي يكي از چنين مواردي است كه اغلب با كاستي توليد همراه خواهد شد. نقش دولت در چنين موردي تهيه كالاهاي عمومي است كه منعكس كننده ترجيحات حقيقي اعضا جامعه است كه از طريق مكانيزم هاي رقابتي امكان پذير نيست. موقعي كه امكان افزايش بازدهي مقياس در توليد براي مدت طولاني بحث شده است اين منبع بالقوه سقوط بازار، بايستي در چارچوب نئوكلاسيك بعنوان دليل براي مداخله دولت در اقتصاد عنوان شود.
مورد بحث ما در اينجا اين است كه تحت اين الگو قيمت بيشتر مساوي هزينه متوسط مي باشد تا هزينه نهايي لذا نشان دهنده كاهش در محصول بالقوه مي گردد. قيمت در هزينه نهايي (كه كارايي پارتو ناميده مي وشد) تنها زماني روي مي دهد كه بنگاهها حوزه هاي دراز مدت را از طريق پرداختهاي عكس به تمام مصرف كنندگان قبل از نصب امكانات توليد شناخته شده باشد. نقش دولت گرفتن هزينه هاي حقيقي توليد كنندگان و مصرف كنندگان و منابع توليد هر كالا است و اساسا چنين مداخله اي كاملا محدوداست.
تمركز مشخص و محدود باعث كاهش قدرت تئوري موقع ارزيابي الگويهاي واقعي مداخله دولت در اقتصاد (چه در حال توسعه يا توسعه يافته) مي شود. سياستهاي عملي به وسيله دولت فوق در ارتباط با توانايي دولت براي رسيدن فعاليتهاي اقتصاد به ايده مطلق كارايي پارتو است. حقيقت اين است كه به دشوار مي توان اقتصادي را يافت كه در ن دولت (مستقيم يا غير مستقيم) تنظيم كننده فعاليتهاي اقتصادي نباشد. توضيحات در خصوص فعاليت دولت اغلب خاارج از تئوري مي گويد بنابر اين تاثيرات بيروني كه منجر به سقوط بازار مي شود نسبت به تئوري خارجي بوده كه از ماهيت فرايند توليد اقتباس شده باشد. اقتصاددانان نئوكلاسيك با درك نواقص تلاش نموده ا ند تا حداقل 2 شكاف عمده در راه تجزيه و تحليل خود از مداخله دولت را بردارند:
الف- چگونه مداخله دولت گروه مختلف را متاثر مي سازد
ب- كوشش براي تشريح مداخله دولت اقتصاد كلان خصوصا سطح اشتغال و فعاليت نقش مناسب دولت از ديدگاه بعنوان يك سازمان غير بازاري مطرح است و دولت نبايستي در فعاليتهايي دخالت  مي كرد كه در آن مزيت نسبي ندارد و چنين دخالتي منابع دولتي را از بخشهاي مهم فعاليت دولت شامل نگهداري قانون، نظم و بخش زيربناها دور مي كند. بطور مشخص دو ديدگاه نئوليبرال كاركردهاي اقتصادي دولت بايستي محدود باشد. بر اساس نظريات اسلام و چودري كاركردهاي ذيل براي دولت تجويز مي شود:
1. دولت بايستي اساسا متكي به بخش خصوصي و اقتصاد بازار تجهيز و تخصيص منابع براي تقويت و رشد فعاليتها متكي باشد.
1. دولت بايستي مشخصا در بخشهايي فعاليت كند كه بازار سقوط نموده  است.
1. حتي در مواردي كه سقوط بازار ثابت شده سياستهاي مناسب بايستي پارامتريك باشند و محركهايي براي ايجاد بازار خصوصي كه شامل بازار سرمايه مي شود ايجاد گردد.
1. دولت بايستي كالاهاي خالص عمومي توليد كند (، زير بنا و تضمين دفاع از حقوق دارايیها)
1. دولت بايستي محيط اقتصاد كلان با ثبات و قابل پيش بيني را از طريق هماهنگي مناسب سياستهاي پولي ، مالي و سياستهاي نرخ ارز ايجاد نمايد.
1. دولت بايستي تجارت آزاد بعنوان جز اصلي سياستهاي خود در نظر داشته باشد.
چنانچه دولتي فراتر از وظايف فوق را در دستور كار خود قرار داد باعث كندي و ركود فعاليتها خواهد گرديد.
ديدگاه آفنرنايتوئنوكلاسيك ها: رويكرد نهادگرايان جديد
اين الگو به بحث مداخله دولت بصورت مترقي تر مي نگرد. در ديكشنيری اقتصادي پاگر دو اقتصاد نئوكلاسيك و نهادگراي جديد بصورت ذيل بررسي شده اند:
برخلاف جريان اقتصادي عمده كه مساله عمده اقتصادي مركزي تخصيص منابع. توزيع درآمد، تعيين سطوح درآمدي محصول و قيمت هاست. اقتصاد نهايي به اولويت مساله سازمان و كنترل سيستم اقتصاد مي پردازند كه ساختار قدرت را تشكيل مي دهد.
بر خلاف جريان اصلي فرآيند تخصيص منابع بدون هزينه نمي باشد. حال اينكه از طريق نقل و انتقالات بازار يا بوسيله مداخله دولت باشد مبادلات و فعل و انتقالات در بازار شامل هزينه هاي زياد مي باشد. مداخله دولت نيز هزينه براست. مسائل مربوط به عدم كارايي ناشي از «فرصت طلبي» وجود دارند كه هزينه هايي براي مداخله دولت را در بر مي گيرند.
اقتصاد دانان سنتي نئوكلاسيك مناسبت و ارتباط نهادها را در اقتصاد بيشتر ناديده مي گيرند و لذا قادر به ارائه توضيحات رضايت بخش براي شرایط مشتركي كه در كشورهاي جهان در حال توسعه يافت مي شود،  نموده اند.
آمسون (1987) مي گويد: مداخله دولت در بيشتر موارد حتي با وجد مزيت نسبي ضروري است زيرا علت اساسي  عقب ماندگي دستمزدهاي پايين  با عدم قابليت رقابت در سطح بين المللي همراه است.
ديدگاه آمسون در خصوص ضعيف شدن تكيه به اين نكته دارد كه صنعتي شدن از طريق يادگيري به وسيله انجام دادن، كسب بهبود طرحها و داخلی است و نه صنعتي شدن قرن هجدهم كه محصول اختراع بود و نه شكل صنعتي شدن قرن نوزدهم كه محصول ابداعات بود:
بر اساس بخش هزينه نقل و انتقال اقتصادي نهادي نو ترتيبات نهادي به حداقل نمودن هزينه نقل و انتقال مي پردازند و لذا كليدي براي عملكرد اقتصادهاي گوناگون مي باشد.
اصطلاحات اقتصادی: تعریفی مجدد از نقش دولت در اقتصاد

پایه های تئوریک الگوی نئوکلاسیک
برخلاف سیاستهای توسعه اقتصادی دهه۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به نقش بنیادین تمرکز سرمایه به عنوان موتور رشد تاکید دارند. نئوکلاسیکها تاکید به نقش تخصیص بهینه منابع بعنوان موتور ابتدایی رشد دارند. در چارچوب الگوی نئوکلاسیک دلیل پایه برای سقوط بازار فتوان رفتار هماهنگ در میان بنگاههای حداکثر کنده سود در شرایطی که چنین رفتاری لازم است عنوان می گردد. احتمال تولید کالاهای عمومی یکی از چنین مواردی است که اغلب با کاستی تولید همراه خواهد شد. نقش دولت در چنین موردی تهیه کالاهای عمومی است که منعکس کننده ترجیحات حقیقی اعضا جامعه است که از طریق مکانیزم های رقابتی امکان پذیر نیست. موقعیکه امکان افزایش بازدهی مقیاس در تولید برای مدت طولانی بحث شده است این منبع بالقوه سقوط بازار، بایستی در چارچوب نئوکلاسیک بعنوان دلیل برای مداخله دولت در اقتصاد عنوان شود.
مورد بحث ما در اینجا این است که تحت این الگو قیمت بیشتر مساوی هزینه متوسط می باشد تا هزینه نهایی لذا نشاندهنده کاهش در محصول بالقوه می گردد. قیمت در هزینه نهایی (که کارایی پارتو نامیده می وشد) تنها زمانی روی می دهد که بنگاهها حوزه های دراز مدت را از طریق پرداختهای عکس به تمام مصرف کنندگان قبل از نصب امکانات تولید شناخته شده باشد. نقش دولت گرفتن هزینه های حقیقی تولید کنندگان و مصرف کنندگان و منابع تولید هر کالا است و اساسا چنین مداخله ای کاملا محدوداست.
تمرکز مشخص و محدود باعث کاهش قدرت تئوری موقع ارزیابی الگویهای واقعی مداخله دولت در اقتصاد (چه در حال توسعه یا توسعه یافته) می شود. سیاستهای عملی به وسیله دولت فوق در ارتباط با توانایی دولت برای رسیدن فعالیتهای اقتصاد به ایده مطلق کارایی پارتو است. حقیقت این است که به دشوار می توان اقتصادی را یافت که در ن دولت (مستقیم یا غیر مستقیم) تنظیم کننده فعالیتهای اقتصادی نباشد. توضیحات در خصوص فعالیت دولت اغلب خاارج از تئوری می گوید بنابر این تاثیرات بیرونی که منجر به سقوط بازار می شود نسبت به تئوری خارجی بوده که از ماهیت فرایند تولید اقتباس شده باشد. اقتصاددانان نئوکلاسیک با درک نواقص تلاش نمود ها ند تا حداقل ۲ شکاف عمده در راه تجزیه و تحلیل خود از مداخله دولت را بردارند: 
الف- چگونه مداخله دولت گورههای مختلف را متاثر می سازد
ب- کوشش برای تشریح مداخله دولت اقتصاد کلان خصوصا سطح اشتغال و فعالیت نقش مناسب دولت از دیدگاه بعنوان یک سازمان غیر بازاری مطرح است و دولت نبایستی در فعالیتهایی دخالت  می کرد که در آن مزیت نسبی ندارد و چنین دخالتی منابع دولتی را از بخشهای مهم فعالیت دولت شامل نگگهداری قانون، نظم و بخش زیربناها دور می کند. بطور مشخص دو دیدگاه نئولیبرال کارکردهای اقتصادی دولت بایستی محدود باشد. چنانچه دولتی فراتر از وظایف فوق را در دستور کار خود قرار داد باعث کندی و رکود فعالیتها خواهد گردید.
نئولیبرالها به مثالهای متعدد اثرات منفی مداخله دولت در کشور در حال توسعه اشاره دارند. آنها بر نیاز بر اساس مداخله دولت فراتز از نیازهای معمول برای  کارکرد بازار و طرح کالاهای عمومی اشاره می کنند.
از نقطه نظر نئوکلاسیک مداخله دولت درانت ایجاد شده توسط دولت ممکن است مضر نباشد. بلکه اگر دولت بتواند برآن کنترل داشته باشد باعث تحکیم رشد بهره وری خواهد شد.
روی هم رفته آنچه از بررسی حاضر بدست می آید این است که گرایش های لیبرالی نو اندیشه ها و دیدگاههایی برای تغییر سازمان دولت نیز عرضه نمد اند تاکید آنها بر آزادی فردی و تعدیل نقش دولت در مقیاس گسترده است. از آنها اغلب خواهان خصوصی کردن بخش دولتی هستند. اگر بازار در برخی زمینه ها دارای کمبود است حتما لازم نیست دولت جانشین آن شود زیرا دولت هم دارای کمبود ها و کاستی هایی می باشد.
 دیدگاه آفنرنایتوئنوکلاسیک ها: رویکدر نهادگرایان جدید
این الگوبه بخث مداخله دولت بصورت مترقی تر می نگرد. در دیکشنیر اقتصادی پاگر دو اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرای یجدید بصورت ذیل بررسی شده اند:
برخلاف جریان اقتصادی عمده که مساله عمده اقتصادی مرکزی تحصیص منابع. توزیع درآمد، تعیین سطوح درآمدی محصول و قیمت هاست. اقتصاد نهایی به اولویت مساله سازمان و کنترل سیستم اقتصاد می پردازند که ساختار قدرت را تشکیل می دهد اقتصاددانان نهادگرا عنوان می دارند که بازار صرفا کی نهاد است و در تقابل با نهادهای دیگر جامعه بکار می پردازد.
بر خلاف جریان اصلی فرآیند تخصیص منابع بدون هزینه نمی باشد. حال اینکه از طریق نقل و انتقالات بازار یا بوسیله مداخله دولت باشد مبادلات و فعل و انتقالات در بازار شامل هزینه های زیاد می باشد. مداخله دولت نیز هزینه براست. مسائل مربوط به عدم کارایی نشی از «فرصت طلبی» وجود دارند که هزینه هایی برای مداخله دولت را در بر می گیرند.
اقتصاد دانان سنتی نئوکلاسیک مناسبت و ارتباط نهادها را در اقتصاد بیشتر نادیده می گیرند و لذا قادر به ارائه توضیحات رضایت بخش برای شریاط مشترکی که در کشورهای جهان در حال توسعه یافت می شود،  نموده اند.
آمسون (۱۹۸۷) می گوید: مداخله دولت در بیشتر موارد حتی با وجد مزیت نسبی ضروری است زیرا علت اساسی  عقب ماندگی دستمزهای پایین  با عدم قابلیت رقابت در سطح بین المللی همراه است.
دیدگاه آمسون در خصوص ضعیف شدن تکیه به این نکته دارد که صنعتی شدن از طریق یادگیری به وسیله انجام دادن، کسب بهبود طرحها و داخل B است و نه صنعتی شدن قرن هجدهم که محصول اختراع بود و نه شکل صنعتی شدن قرن نوزدهم که محصول ابداعات بود:
بر اساس بخش هزینه نقل و انتقال اقتصادی نهادی نو ترتیبات نهادی به حداقل نمودن هزینه نقل و انتقال می پردازند و لذا کلیدی برای عمبکرد اقتصادهای گوناگون می باشد.
اگر عوامل تولید، مواد اولیه و نیز تقاضا به میزان لازم در اختیار باشند، افزایش سرمایه گذاریهای دولت سبب عملکرد کوتاه مدت مکانیزم تکاثری درامد ملی می گردد. این نوع سرمایه گذاریها (به شرط عدم وجود تنگناهای تولیدی) سبب افزایش تولید و اشتغال شده و در نهایت سطح درآمد ملی را افزایش می دهند.
از آنجائیکه سرمایه گذاری در زیر ساختارهای اقتصادی لازمه رشد است، لذا سطح و ترکیب هزینه های سرمایه ای دولتی می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی به جایگذارد. اما نقش هزینه های جاری(مصرفی) در زیر ساختار سازی اقتصادی مورد تردید است، با این وجد برخی هزینه های جاری دولتی ازجمله هزینه های مربوط به افزایش حجم سرمایه های انسانی و یا هزینه های مربوط به اجرای قانون و ایجاد نظم اجتماعی، حداقل می تواند راه بخش خصوصی در استفاده کارا از منابع را هموار سازد.
همچنین در بسیاری از مطالعات به اهمیت درجه استفاده از ظرفیتهای موجود در جریان رشد اقتصادی اشاره شده است. در بسیار از کشورهای کمتر توسعه یافته، شاید بهتر باشد که به جای افزایش ظرفیت تولیدی از طریق مخارج سرمایه ای، سعی شود تا ظرفیتهای موجود حفظ شده و از آنها به نحوی احسن استفاده شود. در کشورهای درحال توسعه تمایل بیشتر به تشکیل سرمایه های جدید و عدم توجه به حفظ ذخیره های سرمایه ای موجود، تاثیر مخربی بر رشد اقتصادی برجای گذارده است. بنابر این به نظر می رسد که هزینه های جاری دولت به منظور حفظ عملیات بخشهای مستقیما تولیدی ، اثرات مثبتی بر رشد بر جای بگذارد.
در رابطه با اعتبارات عمرانی لازم است اشاره شود که یکی از مسائل مبتلا به اکثر طرحهای عمرای کشور، طولانی شدن مدت اجرای طرحها و چند برابر شدن هزینه تکمیل طرحها نسبت به برآوردهای اولیه است. هدف  هزینه تمام شده طرحها نشانه آن است که متناسب با بودجه عمرانی مصرف شده، طرفیتهای جدید بوجود 
نمی آیند. طولانی شدن مدت تکمیل طرحها به معنای معطل ماندن منابع مالی کشور به صورت طرحهای نیمه تمام می باشد. خسارت حاصل از معطل شدن منابع نیز، چنانچه به هزینه تمام شده طرحها اضافه شود، عدم کارایی مدیریت طرحهای عمرانی کشور و بهره وری پایین آنها را، بیشتر نشان می دهد.
یکی از عوامل خارجی مهمی که برعملکرد مدیریت طرحهای عمرانی اثر می گذراند، توازن بین کل بودجه عمرانی دولت و نیازهای مالی طرحهای عمرانی است. در حال حاضر بخشهای مختلف بودجه عمرانی کشور، دچار عدم توازن مالی است. یکی از دلایل این امر این است که معمولا در کشور فشارهای زیادی وجود دارند که در جهت افزایش و یا جلوگیری از کاهش تعداد طرخهایی که در هر سال شروع می شوند عمل می کنند. رشد جمعیت و انبوه نیازهای اساسی برآورد نشده آنها، فشار های سیاسی و اجتماعی زیادی را در نقاط مختلف کشور برای شروع طرحهای جدید ایجاد می نمایند. 
نتیجه اینکه رشد اقتصادی در کشور، در درجه اول منوط به فراهم نمودن شرایط لازم برای استفاده بهینه از ظرفیتهای سرمایه ای بلا استفاده  موجود می باشد و در صورت نیاز به شروع طرحهای عمرانی جدید، باید اعتبارات متناسب با آنها در بودجه تعیین گردد تا از طولانی شدن مدت اجرای طرح و افزایش هزینه های طرح برای دولت و جامعه جلوگیری شود.
در جوامع بشری انسانها نه تنها جهت تامین نیازهای خود به داشتن کار نیازمندند بلکه کار برای مردم امکان استفاده از توانایی ها و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی را فراهم می آورد. داشتن شغل از حقوق اساسی هر فرد در جامع بشری است. این حق در بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به لزوم کاهش بیکاری و افزایش درآمد دولت اقشار فقیر، اقدامی هماهنگ جهت تشویق ایجاد فرصتهای شغلی در عرصه های اقتصادی –اجتماعی ضروری است. برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این مهم تاکید به عمل آورده است.
تعريف تورم:
بدست آوردن و ارائه تعريفي دقيق از تورم اگر غير ممكن نباشد لااقل بسيار دشواراست. زيرا علما و صاحب نظران مختلف اقتصادي دهها تعريف متفاوت و غالبا مكمل هم طرح كرده اند. حال تعريف نسبتا جامعي را ذكر   مي كنيم:
« تورم عبارتست از افزايش عمومي، نامتناسب وجود افزايش قيمتها كه غالبا حالتي مداوم و برگشت ناپذير دارد»
انواع تورم:
همان مشكلاتي كه در مورد تعريف وجود دارد، در مورد طبقه بندي هم وجود دارد. حال انواع تورها را به شكل زير طبقه بندي مي كنيم:
الف- طبقه بندي بر اساس علل پيدايش تورم:
1. تورم ناشي از فزوني تقاضا
1. تورم ناشي از افزايش هزينه توليد
ب- طبقه بندي تورم ها بر مبناي درجه شدت تورم:
1. تورم خفيف
1. تورم شديد
1. تورم بسيار شديد
ج- طبقه بندي تورم ها بر مبناي نسبت افزايش قيمتها به افزايش حجم پول:
1. تورم باز
1. تورم مهار شده(ياتورم بسته)
د- طبقه بندي ها بر مبناي تفاوت يا عارضه اي بودن افزايش قيمتها:
1. تورم ادواري
1. تورم تاريخي يا عارضه اي
هـ – طبقه بندي تورم ها بر اساس رابطه افزايش قيمتها با سطح توليد
1. تورم ناخالص
1. تورم خالص






























اثرات بودجه بر تورم:
سیاست غالب اقتصادی دولت در تدوین بودجه در سال های اخیر انبساطی بوده است. کارشناسان معتقد هستند که تورم روز افزون در نتیجه افزایش نقدینگی در جامعه می تواند یکی از پیامد های این سیاست باشد. از طرف دیگر برخی بی انضباطی مالی دولت را به عنوان دلیل بر  می شمارند. هر دو دلیل ریشه در بودجه دارد. به عقیده کارشناسان تدوین لوایح بودجه از سوی دولت در ایران به یکی از معضلات تبدیل شده است. زیرا لوایح بودجه که از سوی دولت تدوین می‌شود، منجر به رشد تورم، افزایش رکود اقتصادی و کاهش اشتغال می‌شود. 
یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. این تعادل در زمان تدوین بودجه برقرار می شود. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
هرچند از نظر کارشناسان رابطه میان بودجه و تورم شفاف نیست. اما به عقیده گروهی از  اقتصاد دانان ارتباط مستقیمی میان بودجه انبساطی و تورم وجود دارد. اما از سوی دیگر برخی از اقتصاد دانان معتقدند که انبساطی بودن بودجه در صورتی که منابع در جای مناسبی قرار بگیرد با افزایش فعالیت های اقتصادی، کمک زیادی به کاهش تورم  و رشد ظرفیت اقتصادی می کند.
در این سالها دولت به دلیل افزایش دامنه تصدی گری اش مجبور بوده است تا هر سال سقف بودجه را افزایش دهد. بنابراین نمی توان سیاست های دولت را انبساطی دانست. در واقع دولت با افزایش میزان سقف بودجه در هر سال تلاش دارد تا هزینه های وزارتخانه ها و سازمانهای تحت تکفلش را تامین کند و این افزایش بودجه صرف رونق فعالیت های اقتصادی نمی شود. در این شرایط دولت قادر نیست تا به سیاست های انقباضی در زمینه اقتصاد بپردازد.
پیش از این به هنگام تصویب بودجه سال 91 برخی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده بودند که با افزایش نقدینگی در جامعه به دلیل تاثیرات طرح هدفمندی یارانه ها دولت می بایست در اقتصاد سیاست انقباضی در پیش گیرد.
محمود اسلامیان می گوید: «در یک کلام اگر بخواهیم شرایط بودجه‏نویسی در ایران را بررسی کنیم می‌توان گفت که لایحه‌نویسی بودجه در ایران همواره منجر به افزایش تورم، نرخ رشد بیکاری و رکود اقتصادی می‌شود .دولت هرساله ارقامی را به بودجه کشور اضافه کرده و رقم آن را بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌کند. در حالی که این اقدام به ضرر اقتصاد کشور است. زیرا نه تنها به توسعه اقتصادی کشور کمک نمی‌کند بلکه منجر به ایجاد رکود و افزایش بیکاری در جامعه می‌شود. مسئولان ما همواره باید به این نکته توجه کنند که بخش عمده‌ای از بودجه کشور با درآمدهای نفتی تامین می‌شود.
تاثير مثبت تورم بر رشد اقتصادي اين است كه با افزايش سطح قيمتها. سود توليد كنندگان افزايش مي يابد و چون سود محرك سرمايه گذاري است در نتيجه حجم سرمايه گذاري در اقتصاد افزايش يافته و بدنبال آن رشد اقتصادي تسريع مي گردد.
تاثير منفي تورم به اين دليل است كه در اين حالت بيشتر سرمايه گذاريها معطوف به فعاليتهايي مي شود كه تقاضا براي آنها به سرعت در حال افزايش است. از اينرو بسياري محتمل است كه سرمايه گذاريهايي انجام شوند كه از نظر اقتصاد ملي مطلوب نبوده و اثرات تشديد كننده اي در توزيع درآمد به جاي گذارد. در اين حالت اثر نرخ بهره بر سرمايه گذاري از ميان می رود و سرمايه گذاري با هر نرخ بهره اي سود آور است و سود و درآمد پولي براحتي تفاوت نرخ بهره را جبران مي سازد.
همچنين سرمايه گذاري در رشته هاي كاملا غير توليدي نظير بورس بازي، خريد و فروش زمين و ساختمان و … افزايش مي يابد و سبب مي گردد تا توليد كنندگان نسبت به توسعه توليد و فعاليت مايوس گردند. با تورم ميل به مصرف افزايش يافته و تمايل به پس انداز كاهش مي يابد و بدين ترتيب منبع تأمين سرمايه تضعيف مي گردد و در نتيجه رشد اقتصادي متوقف گشته و اقتصاد تدريجا وارد مرحله ركود مي شود.
بررسيهاي آماري نشان مي دهد كه در اقتصاد ايران، مبادله بين تورم و توليد وجود ندارد. به بيان ديگر، افزايش تقاضاي كل از طريق بالا بورن هزينه ها و مخارج دولت و افزايش تسهيلات بانكي و اعتبارات ارزان قيمت به بخش دولتي و خصوصي براي ارتقاي سطح توليد و اشتغال موجب تحقق اين هدف نمي گردد. اين مطالعات نشان داده است كه افزايش تقاضا و تورم. نه فقط موجب بالا رفتن سطح توليد از سطح تعادلي خود نمي شود، بلكه بر سطح توليد نيز اثر منفي داشته است.
در زمينه اثر سياستهاي انبساطي تقاضا بر تورم و توليد بايد به اين نكته توجه داشت كه در دوره هاي زماني كه انبساط مالي معلول افزايش در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت است، بالا رفتن تقاضا با بالا رفتن عرضه همراه مي باشد چرا كه به سبب واردات بيشتر كالاهاي مصرفي، واسطه اي و سرمايه اي عرضه افزايش مي يابد و از فشار تقاضا بر قيمتها جلوگيري كرده و يا مي كاهد. اما در دوره هايي كه انبساط مالي معلول كسري بودجه مي باشد، افزايش تقاضا با افزايش عرضه همراه نخواهد بود (بدليل كاهش واردات) كه در اين صورت نرخ تورم به شدت افزايش مي يابد.
تجربيات ايران نشان داده است كه افزايش اشتغال و درآمد ملي از طريق بالا بردن مخارج دولتي و حجم نقدينگي راه حل اصولي نيست و اين روش تنها در شرايط ركودي مي تواند موثر باشد. با افزايش عرضه به جاي افزايش تقاضا و از طريق مخارج دولتي، ميزان اشتغال و توليد افزايش يافته و از تشديد تورم بدليل محدوديتهاي عرضه، جلوگير خواهد شد. در اين راستا پيشنهادات زير كه بر توليد و بخش عرضه اثر مثبت خواهند داشت ارائه مي گردد: 
1. ايجاد انگيزه كافي براي پس انداز و سالم سازي بازار سرمايه به منظور تحصيص بهينه سرمايه.
1. اجراي سياستهاي مناسب ارزي و مالياتي
1. اتمام پروژه هاي نيمه تمام و در دست اجرا.
1. كاهش مدت زمان اجراي پروژه ها و جلوگيري از آغاز پروژه هاي جديد. (درحال حاضر متوسط زمان اجراي طرحهاي عمراني ملي در حدود 15 سال مي باشد)
1. انجام برآوردهاي دقيق براي محاسبه اعتبارات مورد نياز طرحهي عمراني به منظور توازن بودجه عمراني با تعداد پروژه هي در دست اجرا.
تأثير تورم بر بودجه دولت:
به هنگام تورم، ميزان هزينه هاي عمومي. به موازات افزايش قيمتها (يا به دنبال آن) رو به افزايش مي گذارد زيرا دولت نيز ناچار است ملزومات خود را گرانتر بخرد. بعلاوه خواه ناخواه، بايد حقوق كارمندان خود را بالا ببرد.
ترديدي نيست كه در برابر ازدياد هزينه ها، عوايد و دريافتي هاي دولت نيز افزايش مي يابد ولي بايد توجه داشت كه اين افزايش بيشتر در مورد مالياتهاي غير مستقيم مشهود است و وصول مالياتهاي مستقيم، هيچگاه مناسب با ترقي قيمتها و ازدياد هزينه هاي عمومي افزايش نمي يابد. به همين سبب اكثر دولتها، براي جبران كسري بودجه دولت به مالياتهاي غير مستقيم متوسل مي شوند. توسل به اين نوع ماليات متضمن دو نقطه ضعف اساسي است:
1. با توجه به اينكه مالياتهاي غير مستقيم، از طريق افزودن مبلغ ماليات به قيمتها از خريداران دريافت مي شود. با افزايش اين نوع ماليات، احتمال تشديد تورم بسيار زياد خواهد بود.
1. مالياتهاي غير مستقيم اصولا از نظر عدلات اجتماعي واجد نقطه ضعفي اساسي است. بار عمده اين ماليات بر دوش قشرهاي كم درآمد جامعه قرار مي گيرد. و به اين ترتيب موديان كم درآمد مالياتي در حقيقت « بين دو سنگ آسياب، يكي كاهش خريد درآمد به علت تورم و ديگري افزايش ماليات قرار مي گيرند.
لازم به يادآوري است كه براي جبران كسري بودجه دولت طرق ديگري نيز متصور است. از قبيل انتشار اسكناس جديد و يا استقراض كه توسل به اين روشها خالي از اشكال نيست چون اين راهها ممكن است موقتا مشكل دولت را برطرف كند ولي متقابلا موجب دشواريهاي شديدتري در آينده خواهد شد. زيرا مثلا انتشار اسكناس باعث موج جديدي از افزايش قيمت مي شود كه بدنبال آن هزينه هاي عمومي بالا رود و در نتيجه دولت ناچار به انتشار بيشتر اسكناس مي شود كه اين آرا به نوبه خود برگشت تورم خواهد افزود.
اثرات بودجه بر رشد اقتصادی :
احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.
گذار (Transiton)  فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه خاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست که سیاستگذاران برای آن قایل هستند.
عوامل رشد:
تجربه کشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی در تجارب کشورهای اروپایی مرکزی، حوزه بالتیک و ۱۲ عضو کشورهای حوزه مالتیک در بعضی از تجربیات ان دو گروه دیگر شریک هستند که می توان شخصا از سقوط زیاد کشورهای مشترک المنفع و بهبود سریع کشورهای اروپایی مرکزی نام بود. برای سهولت کار می توان ۲۵ کشور در حال گذار را در چند گروه جای داد. کشوهای دارای رشد یک دست، دارای وارونگی رشد و کشورهایی با رشد کم یا صفر. این سه گروه از نظر آهنگ رشد با یکدیگر تفاوتهای فراوانی دارند. 
رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند سریع تر و زودتر حاصل شده است. کشورهای با رشد 
یکدست بطور متوسط دارای میزان پایین تری از تورم هستند. عامل مهم دیگر در پیشرفت، اصلاحات یا آزادسازی بازار است.
کشورهایی که قیمتها را خیلی زود به طور جامعی آزاد کرده اند سریع ترین بهبود را در تولیدات داشته اند. تولید در کشورهایی که دارای سرعت رشد متوسط بالایی در صادرات بوده اند افزایش یافته است.
در کشورهایی که رشد سریع و یکدستی داشته اند نقش بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی است که رشد کند یا غیر یکنواخت را تجربه کرده اند. اما همیشه می توان استثناهایی را بر این قاعده برشمرد.
اثرات بودجه بر تورم:
تاثیر مثبت تورم بر رشد اقتصادی این است که با افزایش سطح قیمتها. سود تولید کنندگان افزایش می یابد و چون سود محرک سرمایه گذاری است در نتیجه حجم سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته و بدنبال آن رشد اقتصادی تسریع می گردد.
تاثیر منفی تورم به این دلیل است که در این حالت بیشتر سرمایه گذاریها معطوف به فعالیتهایی می شود که تقاضا برای آنها به سرعت در حال افزایش است. از این رو بسیاری محتمل است که سرمایه گذاریهایی انجام شوند که از نظر اقتصاد ملی مطلوب نبوده و اثرات تشدید کننده ای در توزیع درآمد به جای گذارد. در این حالت اثر نرخ بهره بر سرمایه گذاری از میان برود و سرمایه گذاری با هر نرخ بهره ای سود آور است و سود و درآمد پولی براحتی تفاوت نرخ بهره را جبران می سازد.
همچنین سرمایه گذاری در رشته های کاملا غیر تولیدی نظیر بورس بازی، خرید و فروش زمین و ساختمان و … افزایش می یابد و سبب می گردد تا تولید کنندگان نسبت به توسعه تولید و فعالیت مایون گردند. با تورم میل به مصرف افزایش یافته و تمایل به پس انداز کاهش می یابد و بدین ترتیب منبع تأمین سرمایه تضعیف می گردد و در نتیجه رشد اقتصادی متوقف گشته و اقتصاد تدریجا وارد مرحله رکود می شود.
بررسیهای آماری نشان می دهد که در اقتصاد ایران، مبادله بین تورم و تولید وجود ندارد. به بیان دیگر، افزایش تقاضای کل از طریق بالا بودن هزینه ها و مخارج دولت و افزایش تسهیلات بانکی و اعتبارات ارزان قیمت به بخش دولتی و خصوصی برای ارتقای سطح تولید و اشتغال موجب تحقق این هدف نمی گردد. این مطالعات نشان داده است که افزایش تقاضا و تورم. نه فقط موجب بالا رفتن سطح تولید از سطح تعادلی خود نمی شود، بلکه بر سطح تولید نیز اثر منفی داشته است.
در زمینه اثر سیاستهای انبساطی تقاضا بر تورم و تولید باید به این نکته توجه داشت که در دوره های زمانی که انبساط مالی معلول افزایش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است، بالا رفتن تقاضا با بالا رفتن عرضه همراه می باشد چرا که به سبب واردات بیشتر کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای عرضه افزایش می یابد و از فشار تقاضا بر قیمتها جلوگیری کرده و یا می کاهد. اما در دوره هایی که انبساط مالی معلول کسری بودجه می باشد، افزایش تقاضا با افزایش عرضه همراه نخواهد بود (بدلیل کاهش واردت) که در این صورت نرخ تورم به شدت افزایش می یابد.
تجربیات ایران نشان داده است که افزایش اشتغال و درآمد ملی از طریق بالا بردن مخارج دولتی و حجم نقدینگی راه حل اصولی نیست و این روش تنها در شرایط رکودی می تواند موثر باشد. با افزایش عرضه به جای افزایش تقاضا و از طریق مخارج دولتی، میزان اشتغال و تولید افزایش یافته و از تشدید تورم بدلیل محدودیتهای عرضه، جلوگیر خواهد شد. 










فصل سوم
روش تحقیق



[bookmark: _Toc362088067]1-3-روش تحقیق
براي بررسي اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است 
[bookmark: _Toc362088068]2 -3- روش جمع آوری اطلاعات:
مطالعات اين تحقيق از روش كتابخانه اي استفاده شده است. از كتاب ها و مراجع مختلف و سؤال از اشخاص حقيقي و حقوقي و مطالب جمع آوري شده و سعي شده است تا مطالب بسيار مفيد، كوتاه و صحيح و كاربردي به كار برده شود به طوري كه هر كسي با خواندن آن اطلاعات مفيدي از موضوع تحقيق بدست آورده و آن اطلاعات را مورد استفاده قرار دهد. براي انجام هر تحقيقي لازم نيست كه ما كتابهاي زيادي را خريداري كنيم بلكه ما مي توانيم از كتابخانه محل كار، مدرسه يا دانشگاه استفاده كرد و چند كتاب را به امانت گرفته و از آن استفاده كنيم و پس از استفاده ان را به كتابخانه تحويل دهيم، مي توان گفت كمترين حجم از هر تحقيق مربوط به فصل سوم، روش تحقيق مي باشد چرا كه در اين فصل ما فقط به چگونگي تحقيق و روش اجراي آن خواهيم پرداخت. 
1-2-3روش های کتابخانه ای 
روشهای کتابخانه ای بسته به نوع سند و موضوع تحقیق ممکن است با استفاده از فیش، جدول یا نقشه و کروکی یا فرم های شبه پرسشنامه، یا ترکیبی از همه آن ها انجام پذیرد. روش های کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده می شود. 
گام اول در مهارت تحقیق کتابخانه ای، آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است؛ در تحقیق حاضر از روشهای کتابخانه ای جهت نوشتن فصل دوم(ادبیات تحقیق)استفاده شده است. 
[bookmark: _Toc362088069]4ـ3ـ قلمرو تحقیق:
1-4-3- قلمرو زمانی 
از نظر زمانی این تحقیق حدود 3 الی 4 ماه صرف اتمام و تکمیل این پروژه شده است 
2-4-3 -قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شهرستان بویراحمد واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد.












فصل چهارم
تجزیه و تحلیل مالی



.
بررسی روند تورم در اقتصاد استان ک .ب  طی سال های 93-1389
روند شاخص کل قیمتی مصرف‌کننده طی دوره 93-1392
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این اقدامات باعث گردید که میانگین دوازده ماهه تورم از 34.1 درصد در بهار 1392 به 30.2 درصد در بهار سال 1393، در تابستان سال 1392 از 38.9 درصد به 23.2 درصد در تابستان 1393 و در پاییز سال 1392 از 39.9 درصد به 18.3 درصد در پاییز سال 1393 برسد. همچنین تورم میانگین دوازده ماهه در دی ماه سال 1392 برابر با 38.4 درصد بوده که بر اساس آخرین گزارش سالنامه آماری استان ک .ب  و بانک مرکزی این مقدار برای دی ماه سال 1393 برابر با 16.3 درصد می‌باشد
آثار تورم استان ک .ب :
تورم به شرایط پایدار در بروز عدم تعادل های اقتصاد کلان مربوط می گردد. عدم تعادلهای پایدار دارای اجزای ساختاری می باشند که در بلندمدت شکل می گیرند. آثار اقتصادی تورم در استان ک .ب در سه محور تثبیت، توزیع و تخصیص مطرح می شود. تاثیر تورم این استان روی ثبات و یا بی ثباتی اقتصاد به حوزه تثبیت مربوط می شود. آثار تورم بر توزیع درآمدها و ثروت ها، مرتبط با حوزه توزیع است و تغییرات مربوط به علامت دهندگی قیمت ها، مقوله تخصیص را در بر می گیرد. 
[image: آثار تورم]



تورم در اقتصاد استان ک .ب :
نرخ‏های تورم بالا با نوسانات زیاد اثرات نامطلوبی با خود دارند که بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی و در نهایت توزیع درآمد و عدالت اقتصادی می‏تواند موثر واقع شود. میانگین نرخ تورم ده سال اخیر در استان 14.5 درصد می باشد، می توان این نرخ را به عنوان تورم ساختاری کشور لحاظ نمود. اما بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کشور با یک جهش قیمتی مواجه شد و تورم در این استان 12.4  درصد سال 1389 به 21.5 درصد در پایان سال 1390 و با روند فزایند و شتابنده ای در سال 91 به 30.5 درصد رسید.
[image: ]
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در دولت یازدهم تورم به  40 در صد رسید . دولت در سال اول کاری ، خود سیاست کنترل تورم را در برنامه کاری داشت که این رقم اکنون ( سال 94) به 15 درصد رسیده است.
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بررسی تورم سال 1393 در استان و اجزای آن در سال 93 نرخ تورم برابر با 15.6 درصد بود که نسبت به سال گذشته خود 19.1 واحد درصد کاهش نشان می‏دهد. از دلایل این کاهش می‏توان انضباط پولی و کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و عدم استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی از محل افزایش دارایی‏های خارجی بانک مرکزی، کاهش و کنترل نرخ ارز و مدیریت انتظارات در جامعه را بیان کرد. 


نمودار(1). نرخ تورم دوازده ماهه زیرگروه‏های شاخص کل قیمت مصرف کننده در سال 1393
[image: اجزای تورم 93] 
همچنین در این سال، شاخص گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‏ها که برابر با 158.9 واحد بوده با سهم 27.8 درصدی بیشترین نقش را در رشد شاخص کل قیمت مصرف¬کننده داشته است. دو زیر گروه خوراکی‏ها و آشامیدنی‏ها و حمل و نقل به ترتیب با شاخص قیمت‏های 225.1 و 216 واحد سهمی معادل 20.2 و 15.2 درصد به ترتیب دومین و سومین عامل رشد شاخص کل بوده‏اند. گروه‏های دخانیات با سهم منفی 0.2 درصدی و گروه ارتباطات با سهم 1.1 درصد کمترین نقش را در رشد شاخص کل قیمت مصرف کننده دارا بوده‏اند. 
نمودار(2). سهم زیرگروه‏ها در رشد شاخص کل قیمت مصرف کننده در سال 1393
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1. بیشترین  تفاوت تورمی به ترتیب مربوط به سال 71.74و69 می باشد وکمترین تفاوت تورمی مربوط به سال های جاری  84و72 میباشد.
2. در سال 71 بیشترین نرخ تورم (3/51درصد) مربوط به استان هرمزگان وکمترین نرخ تورم (7/20درصد)مربوط به استان ایلام می باشد.وتفاضل بین ان ها (5/30درصد)میباشد.
3. در سال 74بیشترین نرخ تورم(9/61درصد) مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد و کمترین نرخ تورم (8/40درصد)مربوط به استان هرمزگان می باشد.
4. در سال 72 بیشترین نرخ تورم (3/25درصد) مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد وکمترین نرخ تورم (2/20درصد)مربوط به استان ایلام  می باشد و تفاضل بین ان ها (1/5درصد)می باشد
در بررسی کل دوره (87-1369) استان کهگیلویه وبویراحمد با متوسط نرخ تورم (8/20درصد ) بیشترین نرخ تورم (5/18درصد )کمترین نرخ تورم را دارا می باشد .







[image: ]
[image: ]
[image: ]



فصل پنجم
نتیجه گیري



1-5- نتیجه گیری:
1. روند شاخص کل قیمتی مصرف‌کننده طی دوره 93-1392 میانگین دوازده ماهه تورم از 34.1 درصد در بهار 1392 به 30.2 درصد در بهار سال 1393، در تابستان سال 1392 از 38.9 درصد به 23.2 درصد در تابستان 1393 و در پاییز سال 1392 از 39.9 درصد به 18.3 درصد در پاییز سال 1393 برسد. همچنین تورم میانگین دوازده ماهه در دی ماه سال 1392 برابر با 38.4 درصد بوده که بر اساس آخرین گزارش سالنامه آماری استان ک .ب  و بانک مرکزی این مقدار برای دی ماه سال 1393 برابر با 16.3 درصد می‌باشد
1. تورم به شرایط پایدار در بروز عدم تعادل های اقتصاد کلان مربوط می گردد. عدم تعادلهای پایدار دارای اجزای ساختاری می باشند که در بلندمدت شکل می گیرند. آثار اقتصادی تورم در استان ک .ب در سه محور تثبیت، توزیع و تخصیص مطرح می شود. تاثیر تورم این استان روی ثبات و یا بی ثباتی اقتصاد به حوزه تثبیت مربوط می شود. آثار تورم بر توزیع درآمدها و ثروت ها، مرتبط با حوزه توزیع است و تغییرات مربوط به علامت دهندگی قیمت ها، مقوله تخصیص را در بر می گیرد. 
1. نرخ‏های تورم بالا با نوسانات زیاد اثرات نامطلوبی با خود دارند که بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی و در نهایت توزیع درآمد و عدالت اقتصادی می‏تواند موثر واقع شود. میانگین نرخ تورم ده سال اخیر در استان 14.5 درصد می باشد، می توان این نرخ را به عنوان تورم ساختاری کشور لحاظ نمود. اما بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کشور با یک جهش قیمتی مواجه شد و تورم در این استان 12.4  درصد سال 1389 به 21.5 درصد در پایان سال 1390 و با روند فزایند و شتابنده ای در سال 91 به 30.5 درصد رسید.
1. به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در دولت یازدهم تورم به  40 در صد رسید . دولت در سال اول کاری ، خود سیاست کنترل تورم را در برنامه کاری داشت که این رقم اکنون ( سال 94) به 15 درصد رسیده است.
1. بررسی تورم سال 1393 در استان و اجزای آن در سال 93 نرخ تورم برابر با 15.6 درصد بود که نسبت به سال گذشته خود 19.1 واحد درصد کاهش نشان می‏دهد. از دلایل این کاهش می‏توان انضباط پولی و کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و عدم استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی از محل افزایش دارایی‏های خارجی بانک مرکزی، کاهش و کنترل نرخ ارز و مدیریت انتظارات در جامعه را بیان کرد. 
 















-5-2 پیشنهادات:
1. -راه حل مقابله با تورم در ايران مي تواند انضباط مالي دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر كسري بودجه، كنترل و كاهش هزينه هاي جاري دستگاه ها، مي باشد.
2. -همچنين بايد از درامدها چنان استفاده شود باعث افزايش پايه پولي و در نتيجه آن افزايش نقدينگي نشود
3. -دولت بايد ساختار مالياتي را نيز تحت كنترل قرار بدهد. و بايد از بحث توليدي حمايت شود بايد خصوصي سازي را توسعه داد خنثي كردن اثر انبساط پولي از طريق انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي.
4. -در برخی ازکشورها نرخ تورم به وسیله تغییر در شاخص قیمت های خرده فروشی (RPI) اندازه گیری می شود . شاخص قیمت های خرده فروشی شامل -میانگین موزون تغییرات قیمت های جمعی از کالا های مصرفی و خدماتی است . كه بايد بر اساس كالايي كه گردش زيادي ندارند محاسبه شود نه كالاي كم گردش.تا تورم واقعي بدست آيد 
5. -توسعه و پيشرفت نمايانگر تورم پايين است به طوري که مي‌توان بيان نمود که اکثر کشورهايي که به توسعه اقتصادي و اجتماعي مطلوب رسيده اند، داراي تورم‌هاي کمتر از 15درصد بوده‌اند كه بايد كشور را به سمت توسعه و پيشرفت و تكنولوژي سوق دهيم تا تورم كشور كاهش يابد.
6. -يكي از راههای مبارزه با تورم روش محدود کردن تقاضاي کل مي باشد ، كه بايد اين راه حل را در كشور اجرا كنيم 
در این راستا پیشنهادات زیر که بر تولید و بخش عرضه اثر مثبت خواهند داشت ارائه می گردد: 
۱-    ایجاد انگیزه کافی برای پس انداز و سالم سازی بازار سرمایه به منظور تخصیص بهینه سرمایه.
۲-    اجرای سیاستهای مناسب ارزی و مالیاتی
۳-    اتمام پروژه های نیمه تمام و در دست اجرا.
۴-    کاهش مدت زمان اجرای پروژه ها و جلوگیری از آغاز پروژه های جدید.درحال حاضر متوسط زمان اجرای طرحهای عمرانی ملی در حدود ۱۵ سال می باشد
۵-    انجام برآوردهای دقیق برای محاسبه اعتبارات مورد نیاز طرحهی عمرانی به منظور توازن بودجه عمرانی با تعداد پروژه های در دست اجرا.














3-5- منابع و ماخذ:
1. بانك مركزي ج1.1. نماگرهاي اقتصادي –1375.
1. سازمان برنامه و بودجه – برنامه اقتصاد بدون اتكا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام-1375.
1. سازمان برنامه و بودجه- گزارش اقتصادي سالهاي مختلف.
1. -دستگير، محسن، حسابداري تورمي، تهران، انتشارات نشر علوم، 1372.
1. 2-كتابي، دكتر احمد، حسابداري تورمي، تهران، انتشارات اقبالي، 1371.
1. 3-تيموري، حبيب الله، حسابداري تغيير قيمت ها، تهران، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي، 1377.
1. 4-فرزاد، سجاد، آمار و تورم، تهران، انتشارات نشر علوم، 1374. 
1. 5-كرباسي يزدي، حسين، مباحث جاري در حسابداري، تهران، انتشارات متون درسي، 1379.
1. 6- ابونوري، اسمعيل و عباسي قادري، رضا(1386). «برآورد اثر رشد اقتصادي بر فقر در ايران»، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، سال نهم، شماره 30.
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